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Abstract 
Marriage affinity is a bond between one of the spouses and the relatives of the 
other spouse, which causes the prohibition of sexual relation between them. 
Most jurists, in addition to legal sexual intercourse, have also included unlawful 
intercourse among acts that undergo the related sanctity. In this regard, adultery 
can, under certain conditions, lead to the permanent affinity-related prohibitions 
for the parties involved and can also result in the prohibition of marriage with 
their relatives. The main objective of this study is to address two questions: 
Does coerced or forced adultery, like consensual adultery, lead to the prohibition 
of marriage? Does the hadith of exemption (raf‘) remove the permanent 
prohibition? The present research is theoretical, employing a descriptive and 
analytical method, with data collected through library research. The findings of 
this study indicate that coerced adultery does not lead to the prohibition of 
marriage, as the hadith of exemption is not limited to obligatory rulings and it 
includes substantive laws as well.  
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  چکیده
شود خویشاوندان  مصاهرت پیوندي میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که سبب می  

افزون فقها  مشهور  شوند.  حرام  یکدیگر  تحریم بر  زمره  در  نیز  را  غیرشرعی  وطی  شرعی،  وطی  بر 
ازاین مصاهرتی آورده  با وجود شرایطی منجر به حرمت ابدي طرفین و هم  حیث، زنا هم می اند.  تواند 

تواند منجر به حرمت مصاهرت با اقارب شود. هدف اصلی این تحقیق پاسخ به این دو پرسش است  می
شود یا خیر؟ آیا حدیث که آیا زناي به عنف و اکراه مانند زناي مطاوعی منجر به حرمت مصاهرت می 

دارد؟ پژوهش حاضر از نوع نظري و روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی  رفع حرمت ابدي را برمی 
کتابخانه روش  به  نیز  تحقیق  این  اطلاعات  گردآوري  شیوه  یافتهاست.  است.  بیان  اي  تحقیق  این  هاي 

شود؛ زیرا حدیث رفع منحصر به احکام تکلیفی کند که زناي اکراهی منجر به تحریم مصاهرتی نمی می
  شود. واسطه حدیث رفع مرتفع می نیست و احکام وضعی نیز به 

  کلیديواژگان 
  .مصاهرت، حرمت، زنا، عنف، اکراه
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  مقدمه
هاي الهی و دین مبین اسلام به این موضوع توجه ویژه داشته غریزه جنسی یکی از نعمت 

می  تشویق  ازدواج  به  را  انسان  و  جهانگیري،  است  و  (گوهري  ص. 1402کند.  ؛ 220، 
به ابعاد گوناگون آن،   ی ازدواج در اسلام و توجه فقه اسلام   ت یبا توجه به اهم ).  32نور/ 
که یکی از مباحث بسیار مهم آن، موانع   دارد   ي اژه یو   گاه یاحکام و آثار نکاح جا   یبررس 

نکاح است که در اصطلاح فقهی سه عامل مهم دارد: نسب، رضاع و مصاهرت (جبعی 
 613- 614، صص.  2تا، ج ؛ حلی (علامه)، بی 198، ص.  7ق، ج 1413ی)،  ثان   د یشه عاملی ( 

می  قرار  بررسی  مورد  نوشتار  این  در  آنچه  است. ).  مصاهرت  از  ناشی  حرمت  گیرد، 
مصاهرت در واقع پیوندي میان یکی از دو زوج با خویشاوندان زوج دیگر است که باعث 

(جمع می  جمعاً  یا  ابدي)  (حرمت  عیناً  شود؛  حرام  خویشاوندان  آن  با  ازدواج  شود 
شیرازي،  بین  (مکارم  و 7، ص.  4ق، ج 1424الاختین)  اینکه خویشاوندي  در  بنابراین،   .(

اقارب می  با  نکاح  به حرمت  ادامه، مسئله دیگري که پیوند منجر  شود، بحثی نیست. در 
اند، این است که آیا وقوع زنا نیز در نشر حرمت سببی (بالمصاهره) مؤثر فقها مطرح کرده 

دیگر، اگر فردي با زنی زنا کند آیا ازدواج با مادر و دختر آن زن و عبارت است یا نه؟ به 
شود؟ بسیاري از فقهاي بها) با پدر یا پسر زناکار حرام ابدي می نیز ازدواج آن زن ( مزنیٌ

بالمصاهره می  ق، 1407طوسی (شیخ)،  (   دانند متقدم و متأخر، زنا را موجب نشر حرمت 
؛ ابن 292  ق، ص. 1418؛ ابن حمزه،  286  ق، ص. 1403  ، یابوصلاح حلب ؛  310، ص.  4ج 

براج،  337  ق، ص. 1417  ، ه زهر  ق، 1404  ، ) خ یش (   ؛ صدوق 188  ، ص. 2ق، ج1406؛ ابن 
، ص. 12ق، ج 1414محقق کرکی،    ؛ 27، ص.  7ق، ج1413  ، ) علامه ی ( ؛ حل 414  ، ص. 3ج 

 ،171، ص.  7ق، ج  1416؛ فاضل هندي،  149، ص.  1ق، ج 1413؛ موسوي عاملی،  286
) عاملی  ج ی ب   ، ی) ثان  دیشه جبعی  ص.  5تا،  یزدي،  182،  طباطبایی  ج 1409؛  ص. 2ق،   ،

حکیم،  832 ج 1374؛  ص.  14،  قرار ) 177،  واکاوي  مورد  پژوهش  این  در  آنچه  اما   ،
تأثیر خویشاوندي و نه تأثیر زناي مطاوعی در حرمت نکاح است. در واقع، می  گیرد، نه 

این موضوعات توسط پژوهشگران دیگر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، بلکه چالش 
که آیا زناي به عنف نیز مانند زناي  اصلی و در واقع موضوع محوري این تحقیق آن است 

شود یا خیر؟ فرضیه مقاله حاضر این است که عمل مطاوعی منجر به تحریم مصاهرتی می 
  شنیع زناي به عنف تحریم مصاهرتی را به دنبال ندارد.
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  . پیشینه پژوهش1
پژوهشدررابطه در  مقاله  این  موضوع  که  کرد  خاطرنشان  باید  پژوهش  پیشینه  هاي  با 

به قرار    طور خاصپیشین  بررسی  زمینه  مورد  این  در  مرتبط  مقالاتی  اما  است،  نگرفته 
مثال،نگارش شده براي  مذاهب خمسه    يفقها   دگاهیبه د  ی«نگاه  وانبا عن   ايهمقال  اند. 

(هاشم  رامونیپ مصاهرت»  حرمت  بر  لواط  و  زنا  آقا  یخانعباس  یاثر  ؛ )1400  ،ییو 
  ) بر حرمت مصاهرت نیطرف  تی(با رضا  یآثار زنا و لواط مطاوع   نگارش شده است که

لواط   و  زنا  تنها  مقاله  این  در  که  شد  یادآور  باید  اما  است،  داده  قرار  بررسی  مورد  را 
که محور اصلی در مقاله پیش رو، زناي به عنف  مطاوعی مورد بحث قرار گرفته درحالی

سنجی تحریم مصاهرتی در  و اکراه و بررسی و تحلیل حدیث رفع در خصوص امکان
گفته، مبحث حرمت ابدي میان طرفین  براینکه در مقاله پیشزناي به عنف است. افزون

با   ازدواج  حرمت  بر  زنا  آثار  تنها  بلکه  نگرفته،  قرار  توجه  مورد  زانیه)  و  (زانی  رابطه 
  اقارب بررسی شده است. 

با عنوان  مقالهدر    همچنین، زان  دیگري  پدر  نگاه    ه یبا زان  ی«حکم ازدواج پسر و  از 
(گوهر  زانیه  1402  ،يری و جهانگ  يمذاهب خمسه»  با  پسري  و  پدر  ازدواج  )، حرمت 

مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع، محور این تحقیق آن است که اگر پسري با زنی  
 تواند با این زن ازدواج کند یا خیر.  زنا کرد، آیا پدر می

به نقد و   ،به عنف  يمفهوم مصاهرت و زنا   نییاست جستار حاضر ضمن تب  گفتنی
 ت،ی پرداخته و درنها  یاکراه  يدر زنا  یبا اثر حرمت مصاهرت فقها دررابطه  يفتاو  یبررس
به  ثیحد  يواکاو را  دلرفع  داده    لیعنوان  قرار  کار خود  در دستور  از  است  مستقل  تا 

  یبررس  نیزو    یاکراه   يبا نشر حرمت در زنافقها دررابطه  يفتاو  یرهگذر نقد و بررس
  پژوهش پاسخ دهد.   یآن، به مسئله اصل تی رفع و شمول ثیحد یدلال

  شناسی مصاهرت . مفهوم2

  . مفهوم لغوي1-2
ازدواج است. خانواده زن را    قیاز طر  يشاوند یخو  يبه معنا  یواژه «صهِر» در زبان عرب

«ا« را  مرد  ماصهار» و خانواده  برخ  نامند،یختان»  را «صِهر»  عرب  یاما  گروه  هر دو  ها 
به    زیقوم است و «مصاهره» ن  ک یوصلت و ازدواج با    يبه معنا   ر». فعل «صاهَ نددانیم
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 با واژه  یگاه«گفته است    دهیابن س  ؛ البتهاز راه ازدواج است  يشاوندیخو  وندیپ  يمعنا
کنابه  "رصِهْ " م  "قبر"به    ي اهی طور  جاهل  را ی ز  ؛کردندیاشاره  زمان  ها  عرب  ت،ی در 

دخترانمان را به   گفتندیپس م  کردند.می و آنان را دفن    کردند یگور مبهدختران را زنده
کار برده شد، اما    به   زی نواژه در دوران اسلام    نی). سپس امی(ازدواج داد  میقبر شوهر داد

وضوح واژه صِهر و دامادي به  ).471ص.    ،4جق،  1414(ابن منظور،  »  متفاوت  ییبا معنا
خلََقَ منَِ الْماءِ بَشَراً فجََعَلَهُ نَسَباً دارد «سوره مبارکه فرقان آمده است که بیان می  54در آیه  
صورت دو اي) آب، بشر را آفرید و تکثیر آن را به»؛ او کسی است که (از قطرهوَ صِهْراً

  نوع پیوند فرزندي و دامادي قرار داد.

  . مفهوم اصطلاحی2-2
مصاهرت یکی از اسباب حرمت نکاح است که چهار طبقه را که عمودین نام دارد، حرام 

تر رود»، کند؛ یعنی مادر این زن «هر چقدر بالاتر رود» و دختر این زن «هر چقدر پایین می 
این مرد بر این مرد حرام می  بالاتر رود» و پسر  شود. همچنین، پدر این مرد «هر چقدر 

پایین  چقدر  می «هر  حرام  زن  این  بر  رود»،  (سرور،  تر  ج1429شود  ص.  1ق،   ،234 .(
کنند که «دامادي پیوندي است بین زن گونه تعریف می برخی از محققان مصاهرت را این 

با بستگان طرفین حرام می  ازدواج  پیوند عاطفی،  با برقراري این  (مغنیه، و مرد که  شود» 
امام 229، ص.  1395 (رحمت ).  می خمینی  تعریف  را چنین  نیز مصاهرت  علیه)  کنند االله 

«المصاهرة هی علاقۀ بین احد الزوجین مع اقرباء الآخر موجبۀ لحرمۀ النکاح عیناً أو جمعاً 
یأتی» تفصیل  خمینی،    1علی  ج   1392(موسوي  ص.  2الف،  می 297،  نظر  به  رسد ). 

االله) از ملحقات به مصاهره که اند، منظور امام (رحمت گونه که برخی فقها بیان داشته همان 
است که   را به این بخش اختصاص داده است، اموري   تحریرالوسیله یکی از فصول کتاب  

قبیل  از  داراست  مصاهرت  لحاظ حرمت  به  را  نکاح  اما خاصیت  ندارد،  را  نکاح  شکل 
 ).116، ص. 4ق، ج1424وطی به شبهه و زنا (مکارم شیرازي، 

سازي ذهن مخاطب، مفهوم و منظور از تحریم مصاهرتی در  لازم است براي آماده
  زناي مطاوعی بیان شود و سپس بحث اصلی پژوهش مطرح شود.

ابتدا باید خاطرنشان کرد که اگر زنا پیش از عقد صورت گیرد، غالب فقهاي امامیه  
نزدیکی   با زنی  بنابراین، اگر فردي  این هستند که حکم نکاح صحیح را دارد.  بر  قائل 
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؛ ابن 286ق، ص.1403شود (ابوصلاح حلبی،  کند، مادر و دختر این زن بر مرد حرام می
، ص.  2ق، ج1406؛ ابن براج،  337ق، ص.  1417؛ ابن زهره،  292ق، ص. 1418حمزه،  

؛  27، ص.  7ق، ج1413؛ حلی (علامه)،  414، ص.  3ق، ج1404؛ صدوق (شیخ)،  188
) عاملی  بیثان  دیشهجبعی  جی)،  از  182، ص.  5تا،  یکی  با  شخصی  همسر  اگر  اما   ،(

مثال، بعد از عقد، پدرشوهر با عروس زنا کند)، در این صورت  اقارب او زنا کند (براي  
شود، به این دلیل که زناي بعد از عقد اثري در بطلان  حرمتی میان زن و مرد ایجاد نمی

(شیخ)،   (طوسی  ندارد  سابق  نکاح  عقد  حرمت  حلبی،  45ق، ص.  1400و  ابوصلاح  ؛ 
؛  337ق، ص.  1417؛ ابن زهره،  188، ص.  2ق ، ج1406؛ ابن براج،  286ق، ص.  1403

؛ جبعی عاملی  287، ص.  12ق، ج1414؛ محقق کرکی،  164ق، ص.  1430شهید اول،  
بیثان  د یشه( جی)،  ص.  5تا،  به  182،  قول  این  به  قائلان  الحرام  ).  یحرم  «لا  قاعده 

،  20ق، ج1414اند (حر عاملی،  الحلال» و نیز به روایات کثیري در این باره استناد کرده
  ).  415، ص. 4ق، ج1407؛ کلینی،  429ص. 

افزون زنا  اینکه،  دیگر  مینکته  باعث  بعضاً  اقارب،  با  ابدي  نشر حرمت  که  بر  شود 
زانی و زانیه تا ابد نتوانند با یکدیگر ازدواج کنند مانند زنا با زن شوهردار و زنا با زن  

؛  286ق، ص.  1403؛ ابوصلاح حلبی،  452ق، ص.  1400معتده رجعیه (طوسی (شیخ)،  
(محقق)،   ج1408حلی  ص.  2ق،  (شیخ)،  236،  مفید  طباطبایی،  501ق، ص.  1413؛  ؛ 

اراکی،  207، ص.  10ق، ج1419 حرام  195، ص.  1377؛  از  منظور  بهتر،  عبارت  به   .(
که اگر شوهر آن زن فوت کند یا زن را طلاق دهد، زانی حق ازدواج با   ابدي این است

رو بنا بر عقیده برخی فقها، ازدواج با زنی که دیگري (نه  زانیه را نخواهد داشت. ازاین
) و  256، ص.  2الف، ج  1392خود او) با وي زنا کرده، مکروه است (موسوي خمینی،  

ازدواج زانی با زانیه نیز دو صورت دارد. اول اینکه، زانیه داراي همسر باشد که در این  
ابدي می بر وي حرام  نباشد که در این صورت  صورت  شود. دوم اینکه، داراي همسر 

خمینی،   (موسوي  است  صحیح  وي  با  ج  1392ازدواج  ص.  2الف،  موسوي  256،  ؛ 
بنابراین، مشهور فقها خاطرنشان می151، ص.  9ب، ج  1392خمینی،   کنند که زنا با  ). 

نمی مصاهرتی  تحریم  به  منجر  داراي  زن  موقت،  یا  دائم  عقد  به  زن  اینکه  مگر  شود 
حلبی،   (ابوصلاح  باشد  ص.  1403شوهر  (شیخ)،  286ق،  مفید  ص.1413؛  ؛  501ق، 

کرکی،   ج1414محقق  ص.  12ق،  سیدمرتضی،  314،  طباطبایی،  264ق، ص.  1415؛  ؛ 
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  د یشه ؛ جبعی عاملی (305، ص.  7، ج1365؛ طوسی (شیخ)،  207، ص.  10ق، ج1419
بی ثان بر  434، ص.  29، ج1368  ،ینجف  ؛202، ص.  5تا، جی)،  ). استدلال فقهاي امامیه 

عدم حرمت ابدي نکاح بعد از زنا با زن غیرشوهردار و زنی که در عده رجعیه به سر  
کرکی،  نمی (محقق  است  «روایت»  و  حلیت»  «اصل  ج1414برد،  ص.  12ق،  ؛  314، 

  ). 201، ص. 5تا ، جی)، بیثان  دیشه جبعی عاملی (
حرمت   اسباب  توابع  جزو  مشهور،  قول  طبق  زنا  شنیع  عمل  ازآنجاکه  بنابراین، 

عاملی،   (حر  است  آثار 424، ص.  20ق، ج1414مصاهرتی  یعنی  مشابه  موضوع  دو   ،(
«آ بخش  ذیل  رابطه،  طرفین  بر  اکراهی  زناي  آثار  و  اقارب  بر  اکراهی  ر حرمت  اثزناي 

  ی» در مقاله حاضر مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.اکراه ي در زنا یمصاهرت 

  . مفهوم زناي به عنف3
مقدار   به  زن  فرج  در  مرد  تناسلى  آلت  دخول  از  است  عبارت  شرع  اصطلاح  در  زنا 

گاه یا بیشتر بدون آنکه بین آن دو عقد ازدواجى واقع شده باشد یا مرد مالک زن ختنه
شاهرودي،   (هاشمی  باشد  داشته  وجود  مِلک  یا  عقد  شبهه  یا  ج1382باشد  ص. 4،   ،

). عنف در لغت به معناي مدارا نکردن، شدت، خشونت و استفاده از زور در عمل  292
اشاره دارد که  رفتاري  عنف به    ،در اصطلاح).  257، ص.  9ق، ج1414است (ابن منظور،  

م انجام  زور  اعمال  و  آزار  حالت  شودیبا خشونت،  در  عمدتاً  م  یو  که    ردیگیصورت 
(برهانی    شودیمقاومت فرد، به ضرر او عمل م  رغمبه گرفته شود و    دهیناد  یاراده قربان 
کار رفته  گفتنی است واژه عنف بیشتر در متون حقوقی به    .)116، ص.  1396و دادجو،  

نرفته   کار  به  متقدم  فقهاي  کلام  در  عنف  عنوان  بهتر،  عبارت  به  فقهی.  متون  تا  است 
اند. به همین منظور، زناي به عنف  است و فقها بیشتر عنوان «غصب» را استعمال کرده

عنوان   تحت  روایات  در  »نیز  فرجها  امرأة  عاملی،    «غصب  (حر  است  شده  مطرح 
و 108- 109، صص.  28ق، ج1414 عنف  به  زناي  تعبیر  از  شیعه  فقهاي  برخی  البته  )؛ 

کرده استفاده  نیز  شیرازي،  اکراه  (مکارم  از  255، ص.  1377اند  یکی  عنف  به  زناي   .(
رود که در آن مردي به عنف و اکراه  ترین جرائم جنسی به شمار میشدیدترین و رایج

می تجاوز  او  به  زن  رضایت  بدون  دررابطهو  خاطرنشان کند.  فقها  اکراه،  تعریف  با 
نیست  کرده مایل  بدان  که  کاري  به  دیگري  «واداشتن  از  است  عبارت  اکراه  که  اند 
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که اگر آن فعل مکروه را ترك کند و انجام  طوريکه همراه با تهدید باشد، بهدرصورتی
ندهد، به جان خودش یا اطرافیان و نزدیکان یا آبرو یا مالش ضرر وارد آید» (انصاري  

ج1411(شیخ)،   ص.  1ق،  اهل449،  فقیه  سرخسی  این).  را  اکراه  تعریف  سنت،  گونه 
روا میمی دیگري  به  نسبت  فردي  که  است  تهدیدي  «اکراه  که  کار  کند  این  با  تا  دارد 

رضایت او را منتفی یا اختیارش را سلب کند بدون اینکه اهلیت کار یا خطاب را از او 
  2قانون مجازات اسلامی  151). نگارش ماده  38، ص.  24ق، ج1406بگیرد» (سرخسی،  

به گونه به نظر میدر نگاه نخست  تهدید به عمل  اي  ثالث دیگري را  رسد که شخص 
کند که یک  کند (مثل اینکه «الف»، «ب» را تهدید میمجرمانه با یک شخص خاص می

برداشت   ازجمله فقهاي معاصر  فقها  استفتائات  از  آنچه  اما  کند)،  به «ج» شلیک  گلوله 
اکراهمی لزوماً  فقها  که  است  این  نمیشود،  ثالث  را شخص  به  کننده  زناي  بلکه  دانند، 

یا به عنف و اکراه مطرح شده   به اجبار و اکراه  عنف در لسان فقها تحت عنوان زناي 
). به  503، ص.  5، ج1382؛ هاشمی شاهرودي،  255، ص.  1377است (مکارم شیرازي،  

، احکام زناي به  3قانون مجازات اسلامی  224گذار در بند ت ماده  همین منظور، قانون
  عنف و اکراه را در یک راستا و در معناي واحد در نظر گرفته است.

  . آثار حرمت مصاهرتی در زناي اکراهی 4
منظور از حرمت مصاهرتی در این پژوهش، تبیین دو مسئله فقهی و حقوقی مهم است؛  
از نوع اول   ابدي میان زانی و زانیه. منظور  اقارب و حرمت  با  یعنی حرمت مصاهرتی 

شود زانی نتواند با اقارب زانیه ازدواج کند و منظور  حرمت، این است که زنا باعث می
به زنا  گاه  که  است  آن  دوم،  نوع  میگونهاز  رقم  یکدیگر  اي  بر  زانیه  و  زانی  که  خورد 

افتد که زن در حین وقوع زنا، شوهردار  شوند. این حالت زمانی اتفاق میحرام ابدي می
می زنا  بودن  اکراهی  آیا  که  است  این  دارد  وجود  که  چالشی  و  مسئله  اما  تواند  باشد، 

نگیرد؟   که حرمت مصاهرتی شکل  این شود  به  منجر  و  کند  را عوض  مسئله  صورت 
با اثر حرمت مصاهرتی در  براي پاسخ به این مسئله ابتدا لازم است دیدگاه فقها دررابطه

عنوان یک دلیل مستقل، زناي اکراهی برجسته شود. درنهایت، با واکاوي حدیث رفع به
تحریم   (ازجمله  آثار  جمیع  رفع  بر  قائل  رفع،  حدیث  استناد  به  که  فقهایی  موضع 

 گیرد. مصاهرتی) یا صرفاً عقاب و مؤاخذه هستند، مورد نقد و بررسی قرار 
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  . آثار زناي اکراهی نسبت به طرفین زنا (ایجاد حرمت ابدي)1-4
براي فهم بهتر این موضوع لازم است دو دیدگاه موافق و مخالف با ایجاد حرمت ابدي  

  که ناشی از زنا با زن شوهردار است، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

  ابدي. دیدگاه موافق با ایجاد حرمت 1-1-4
اند که اگر زن به زنا اکراه شود، حکم زن شوهردار، برخی قائل به این موضوع در زنا با

اند که حکم ظاهري،  با اکراه مرد خاطرنشان کردهشود و دررابطهحرمت ابدي جاري می
  4اندکننده تسري آن به مرد است، اما درنهایت، این نظر را خالی از اشکال ندانستهبیان

- 262، صص.  29ق، ج1429؛ اشتهاردي،  114  ، ص.24ق، ج1413  ،يسبزوار(موسوي  
اردبیلی،  259 موسوي  ج1431،  ص.  2ق،  ج 1352  ،ی گانیگلپا  ؛574،  ص.3،  ؛  187  ، 

خمینی،   ج  1392موسوي  در  302، ص.  2الف،  حرمت  الوثقیعروة).  ایجاد  نویسنده   ،
ابدي را بعید ندانسته، اما معتقد است این نظر خالی از اشکال نیست (طباطبایی یزدي، 

ج 1409 می824، ص.  2ق،  جهت  چند  از  کرد.  ).  توجیه  را  یزدي  محقق  اشکال  توان 
ابدي در بحث مزبور (یعنی زنا با زن   نخست اینکه، گفته شود اجماع فقها در حرمت 

شود به زناي حرامی که موجب عقوبت و مجازات است و چون شوهردار) منصرف می
به اکراه با وجود حدیث رفع، عقوبت و مؤاخذه بر مکرَه منتفی است،   در فرض زناي 

هرحال، بنا به  شود. این انصراف احتمالی است، اما بهبنابراین، حرمت ابدي نیز منتفی می
»، مرحوم حکیم، این احتمال را  الاحتمال بطل الاستدلال  ءاذا جا آنچه معروف است که «  

کند  مطرح کرده است و البته خود ایشان این انصراف را رد می  عروهدر اشکال صاحب  
(حکیم،   است  معتقد  ابدي  حرمت  به  ج1374و  اینکه،  157- 159، صص.  14،  دوم   .(

علیه  اقتضاي حدیث رفع، موجب رفع اثر از فعل مکرهٌ  گفته شود اکراهی بودن زنا بنا به
شود. ازآنجاکه حرمت ابدي از آثار فعل زناست، بنابراین، به استناد حدیث رفع، این  می

منتفی می ابدي) مرتفع و  بیاثر (حرمت  الف، جشود (خویی،  توجیه  285.  ، ص1تا   .(
سوم اینکه، گفته شود ازآنجاکه مستندي غیر از اجماع در بحث مزبور وجود ندارد (ابن  

از    338ق، ص.  1417زهره،   متیقن  قدر  شامل  و  است  لبی  دلیل  یک  هم  اجماع  و   (
ازاینموضوع می مانحنشود،  مورد  تا  ندارد  اطلاقی  بحث مزبور  (زناي  رو موضوع  فیه 

تا   اکراهی) را شامل شود. به عبارت بهتر، در مسئله مزبور، اطلاق لفظی موجود نیست 
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افزون باشد.  داشته  ابدي  بخواهد شمولیت  ترتب حرمت  که  مزبور  مسئله  اصل  براینکه 
). 285ق، ص.  1421است، خلاف اصول و قواعد اولیه است (فاضل موحدي لنکرانی،  

توجیه نویسندگان،  نظر  یزدي  از  محقق  سوي  از  اشکال  طرح  براي  سوم  و  دوم  هاي 
  اند.  که برخی فقهاي معاصر نیز بیان کردهتر است؛ همچنانصحیح

در  مرد  بودن  بودن و مختار  مکره  که  است  آمده  نیز  فقها  از  دیگر  برخی  دیدگاه  در 
شود (سیستانی، ایجاد حرمت ابدي تأثیري ندارد و در هر حالت حرمت ابدي حاصل می 

 یاسلام   ي جمهور  ی قانون مدن  1054با مفاد ماده    ی نظر فقه   ن یا ).  62، ص.  3ق، ج 1415
استنباط   نی ا   قانون مدنی   1054ماده    ح یبه نص صر   توجه  با  ؛ زیرا راستا است هم   زی ن   ران ی ا 

با زن شوهردار، شوهردار بودن زانیه که علت حکم حرمت ابدي دررابطه   شودی حاصل م 
البته   در حین عمل زناست؛ خواه مرد به اختیار مرتکب زنا شود و خواه به عنف و اکراه؛

زان   نیز  دانان حقوق   ی برخ  اگر  باشد    هی معتقدند  مدخوله  باشد،  شده  اکراه  زنا   ا یبه 
 ،اما اگر مرد اکراه شود به زنا   ،شود ی حاصل م   يشوهر)، حرمت ابد   لهیس و مدخوله (به ر یغ 
ا   توجه   با  زنا    نکهیبه  ابد   شود، ی نم   شمردهعمل مربوط  نم   يحرمت   بر   و   شود ی حاصل 

ماده   زیرا   ؛ رد ی گ ی آن را دربرنم   قانون مدنی   1054شود، اطلاق ماده    شمرده زنا    نکه ی فرض ا 
 رو ازاین   . اکراه و اجبار  باشد نه به  شده شخص انجام    ار ی است که با اخت   ي منصرف به رفتار 

    ). 101 ، ص. 1402،ی و امام   یی (صفا   شودی حاصل نم   ي حرمت ابد

  يحرمت ابد جادیمخالف با ا دگاهید .2-1-4
فقهاي طرفعده از  برخی  به عدم حرمت مصاهرتی هستند.  قائل  فقها  از  دیگر  دار  اي 

می خاطرنشان  دیدگاه  میاین  گفته  اینکه  که  احکام  کنند  تمام  اکراه  به  زناي  در  شود 
می مترتب  نصوص  اطلاق  دلیل  به  مصاهرت  حرمت  است؛  ازجمله  اشکال  قابل  شود، 

زیرا اولاً، زنا در نصوص وارده، منصرف به زناي به اختیار و اراده است؛ یعنی زنایی که  
براینکه این مسئله (زناي به اکراه) مشمول  دهد. افزونعمد و اختیار انجام میشخص به

. به عبارت بهتر، از  )106، ص. 63ق، ج1407  ،يرازیش ینی(حسشود حدیث رفع هم می
بر   مترتب  آثار  همه  رفع،  وجود حدیث  با  مشارٌالیه  و نظر  مؤاخذه  از  اعم  اکراه  عنوان 

می منتفی  دل  شانیا  ن،ی بنابرا  شود.حرمت  ا  لیدو  نم  نکهی بر  موجب  که    شود یاکراه 
مستوجب حکم    ییزنا  ،نکهیا  نخست  لیدل  .اندکرده  انیب  ، حرمت مصاهرت مترتب شود
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نشر حرمت را    ي به عنف و اکراه  زنا   رونیازا  .ردیو اراده صورت پذ   ار یاست که با اخت
پ اخت  زیرا ندارد؛    ی در  دل  ار یبا  نگرفته است.  اراده صورت  ا  لی و  مسئله    نیا  ،نکهیدوم 

مصاهرت  حدی(حرمت  مشمول  را  ثیحد  را یز  شود؛یم   هم  رفع  ثی)  آثار  تمام    رفع 
طور  شود. همانیرفع مرتفع م  ثیواسطه حدبه  ی حرمت مصاهرت   روازاین  .کندیمرتفع م

ایشان به آن اشاره کردند، حدیث رفع است. در واقع، که مشخص است، دلیل دومی که  
  شود.ایشان براین باورند که احکام وضعی مشمول حدیث رفع می

  . آثار زناي اکراهی نسبت به اقارب 2-4
اختلاف متأخر  و  متقدم  فقهاي  بین  مصاهرتی،  و  سببی  حرمت  نشر  خصوص  نظر  در 

به دارد؛  وجود  عدهطوريجدي  هستند  که  مصاهرتی  حرمت  نشر  به  قائل  آنان  از  اي 
(شیخ)(طوس جق1407  ،ی  ص.  4،  حلب310،  ابوصلاح  ص.1403  ،ی؛  ابن  286  ق،  ؛ 

 ، ص.2ق، ج 1406؛ ابن براج،  337  ق، ص.1417  ،ه؛ ابن زهر292  ق، ص.1418حمزه،  
؛  27، ص.  7ق، ج1413  ،ی (علامه) ؛ حل414  ، ص.3ق، ج1404  ،(شیخ)  ؛ صدوق188

 ) عاملی  طباطبا182، ص.  5تا، جیب  ،ی)ثان   دی شهجبعی  ، ص. 2، جق1409  ي،زدی   یی ؛ 
از فقها، افزون)177ص.  ،  14، ج1374م،  ی؛ حک832 این دسته  بر روایات (حر  . مستند 

ج1414عاملی،   ص.  20ق،  مبنی433،  است  نساء  سوره  شریفه  آیه  عموم  اینکه  )،  بر 
). برخی 23/اند (نساءاید، بر شما حرامها نزدیکی کردهمادران و دختران زنانی که با آن

(مفید (شیخ)،   ندارند  اعتقادي  زنا  از  ناشی  نشر حرمت  به  فقها  از  ق، ص.  1413دیگر 
؛ ابن ادریس  318ق، ص.  1417؛ سیدمرتضی،  325ق، ص.  1415؛ صدوق (شیخ)،  504

طباطبایی،  523، ص.  2ق، ج1410حلی،   نراقی،  182، ص.  10ق، ج1419؛  ق،  1415؛ 
ص.  16ج سبزوار  ؛344،  ج1381  ،يمحقق  ص.  2،  وجود 131،  با  معتقدند  زیرا  )؛ 

قدر  به  توجه  با  و  ندارند  اطلاق  باره  این  در  قرآنی  منصوص  آیات  معارض،  روایات 
ها که محارم مصاهرتی ناشی از عقد نکاح را بیان کرده است، ماوراي  متیقن از معناي آن

وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما شود (موارد یادشده ازجمله وقوع زنا، موجب نشر حرمت مصاهرتی نمی
ذلِکُمْ به توض)).  24(نساء/  ورَاءَ  آنکه    سندگانینو  که  است  حیلازم  با  به نشر    تنهامقاله، 
آن دسته   دگاهیمقاله با فرض قبول د  نیمعتقدند، اما در ا  حی واسطه نکاح صححرمت به

فقها ن  ییاز  زنا  وقوع  با  معتقدند  مصاهرت  زی که  حرمت  م  ینشر  طرح    ،شودیواقع  به 
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  . اندپرداخته  یآن در نشر حرمت مصاهرت  ریو تأث یاکراه  يمسئله زنا
به عنف و اکراه واقع شود، به اقتضاي     ه اطلاق ادلبرخی معاصران معتقدند اگر زنا 

زانیه  و  مادر  موجب حرمت    نشر حرمت و حرمدختر  زانى  زانیه  بر  پسر  ت  پدر و  بر 
وضعیزانی   احکام  از  است  هکه  عمل  بی  شودمى  ،این  زنجانی،  ج(شبیري  ص.  9تا،   ،
متأخران  2897 و  متقدمان  فقهی  متون  در  نشر حرمت،  در  اکراهی  زناي  تأثیر  اساساً   .(

کمتر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، بلکه بیشتر در مباحث فقهی فقهاي معاصر  
به است؛  شده  کردهطوريمطرح  خاطرنشان  معاصران  برخی  حرمت  که  نشر  در  که  اند 

به اضطرار  مصاهرتی  یا  اختیار  و  جبر  و  بیداري  و  خواب  حالت  در  فرقی  زنا  واسطه 
یزدي،   (طباطبایی  ج1409نیست  صص.  2ق،  که  832- 833،  است  حالی  در  این   .(

تعلیقههیچ از  بر متن ایشان اشکالی وارد نکردهکدام  البته سیدمحسن حکیم  نویسان  اند؛ 
کتاب   بر  مستقل  کرده است    عروهدر شرح  موافقت  یزدي  محقق  با  مزبور  مسئله  در   ،

 عروه). باوجوداین، یکی دیگر از شارحان کتاب  157- 159، صص. 14، ج1374(حکیم، 
به به  تفصیل شده  قائل  با صاحب  طورياست؛  ،  عروهکه مرحوم خویی ضمن مخالفت 

بر زانی و دیگران و  خاطرنشان می احکام مصاهرت  بین  قائل شد  تفاوت  باید  کند که 
احکام این دو نباید با یکدیگر خلط شود؛ زیرا حدیث رفع مقتضی آن است که موضوع  

شود.  رو احکام آن هم مترتب نمیحکم زنا در خارج وجود نداشته و مرفوع است. ازاین
می زانی  اضطراري  یا  اجباري  زناي  در  دختر  بنابراین،  یا  مادر  با  ازدواج   بهامزنیٌتواند 

بااین نمیکند.  رفع  زانی  فرزند  و  پدر  بر  مترتبه  احکام  ازاینحال،  ازدواج  شود.  رو 
). به 325.  ، ص32، جب  تا یب  ،ییخوبا پدر و پسر زانی همچنان حرام است (  بهامزنیٌ

توان احکام چهارگانه را (حرمت  عبارت بهتر، ایشان بر این باورند که با دو توجیه می
بر پدر و پسر زانی) از یکدیگر تفکیک    بهامزنیٌبر زانى و حرمت    بهامزنیٌمادر و دختر  

بر پدر و پسر زانی و عدم حرمت مادر و   بهامزنیٌکرد. بدین صورت که قائل بر حرمت  
 بر زانی شد.  بهامزنیٌدختر 

نخست اینکه بپذیریم حدیث رفع تمام احکام ازجمله تحریم مصاهرتی مادر    توجیه
را از زانی مکره برمی    مؤاخذه  کند، بلکه صرفاً عقوبت ورا مرتفع نمی  بهامزنیٌو دختر  

با مادر و دختر م نکاح  ازآنجاکه ملاك حرمت  بهتر،  به عبارت  براي زانی    بهازنیٌدارد. 
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رو حدیث رفع این مجازات را مرتفع  شود، ازایننوعی عقوبت و مجازات شمرده میبه
با پدر و پسر  بها  مزنیٌشود و ازآنجاکه ملاك حرمت نکاح  کند و موجب تحریم نمیمی

واسطه زنا ایجاد شده، این حرمت همچنان بین زانی به دلیل قرابت و فامیلی است که به
  ).2898، ص.  9تا، جها باقی است (شبیري زنجانی، بیآن 

بپذیریم درعین  توجیه آثار وضعی و تکلیفی را  دوم اینکه  حال که حدیث رفع همه 
دارد، حکم امتنانی و ارفاقی است؛ یعنی این رفع اثر، تنها متعلق به فعل زانی مکره  برمی

شود، اما  با زانی مکره قطعاً مرتفع میبها  مزنیٌرو حرمت نکاح دختر و مادر  است. ازاین
نکاح   رفع حرمت  به  باقی  بها  مزنیٌنسبت  ندارد و حرمت همچنان  تأثیر  پسر  و  پدر  با 

  ). 2898، ص.  9تا، جاست (شبیري زنجانی، بی
است.   شده  وارد  اشکال  ایشان  شاگردان  برخی  سوي  از  ایشان  توجیه  دو  هر  به 
با یک   اینکه، معلوم نیست که ملاك و مناط نشر حرمت مصاهرتی در زنا  اشکال اول 
منتفی   را  نکاح  امکان  که  فامیلی  و  قرابت  وجود  یا  است  مؤاخذه  و  عقوبت  لزوماً  زن 

ازاینمی ندارد؛ چنانکند.  تفکیک مزبور وجهی  را  رو  تفکیکی  نیز چنین  فقها  که غالب 
نکرده تحریم  بیان  ادله  که  است  این  شده،  وارد  ایشان  توجیه  به  که  دومی  اشکال  اند. 

بها مزنیٌمصاهرتی مطلق بوده و شامل احکام چهارگانه یعنی حرمت نکاح مادر و دختر  
رو اگر زناي اکراهی واقع  . ازاینبهاستمزنیٌبا زانی و حرمت نکاح پدر و پسر زانی با  

برداشته   زنا  بر  مترتب  حرمت  نشر  چهارگانه  آثار  تمام  رفع  حدیث  اقتضاي  به  شود 
شود. بنابراین، نه تعدد مناط قابل پذیرش است (تفکیک در احکام چهارگانه و قول  می

شده و حرمت زانیه بر پدر و پسر  به عدم ایجاد حرمت مادر و دختر زانیه بر زانى اکراه
زانی) و نه رفع تمام آثار در حدیث رفع مورد قبول است، بلکه اعتقاد بر این است که  
چهارگانه   موارد  همه  در  حرمت  نشر  موجب  مختار  مانند شخص  مکرَه  زناى شخص 

بیمی زنجانی،  (شبیري  جشود  صص.  9تا،  نگارندگان، 2898- 2899،  عقیده  به  اما   ،(
نزدیک واقع  به  خویی  زیراتفکیک  است؛  مزبور    ریغ  يمستند  تر  بحث  در  اجماع  از 

ندارد هم    .وجود  مت  یلب  لیدل  کی اجماع  قدر  شامل  و  م  قنیاست  موضوع  . شودیاز 
نیز میافزون رفع  (تحریم مصاهرتی) مشمول حدیث  مزبور  گفتنی براینکه مسئله  شود. 

دررابطه دیدگاه فقها  از  است  رد هریک  یا  قبول  و  مختلف است  رفع  متعلق حدیث  با 



1403پاییز و زمستان  |25پیاپی   |شماره اول   |سال سیزدهم                76

مانحنآن  موضوع  و  مسئله  به  پاسخ  در  حرمت  ها  نشر  وجود  عدم  یا  وجود  که  فیه 
به ازاینمصاهرتی  اکراهی است، مؤثر است.  مفاد حدیث  واسطه زناي  تا  است  رو لازم 

به به  رفع  آیا  که  شود  معلوم  درنهایت،  و  گیرد  قرار  بررسی  مورد  مستقل  دلیل  عنوان 
آثار زناي اکراهی رفع می اینکه  استناد حدیث رفع، جمیع  یا  به احکام  شود  اختصاص 

  دارد. تکلیفى و مؤاخذه

  عنوان دلیل مستقل. واکاوي حدیث رفع به5
اي  ازجمله احادیث مهمی است که در واقع، متضمن مبناي حقوقی و قاعده 5حدیث رفع

آثار  واقع  در  و  بوده  حاکم  اولیه  احکام  بر  این حدیث  است.  فقهی  متون  در  پرکاربرد 
می مرتفع  را  حدیث  در  موجود  فقرات  و  عناوین  بر  مهممترتب  ازجمله  ترین  کند. 

مباحث حدیث رفع آن است که موضوع و متعلق رفع چیست و به عبارتی موضوع آن 
است. برطرف  کدام  معناي  به  لغت  در  منظور، رفع  (ابن  است  چیزي  برداشتن  و  کردن 

). در اصطلاح به معناي ازاله چیزي است که قبلاً محقق بوده و 129، ص.8ق، ج1414
دیگر، رفع عبارت است از  عبارت). به220، ص.  2تا، جحاصل شده است (سبحانی، بی

منع   یعنی  دفع  آن،  مقابل  در  و  موجود  شیء  کردن  شیء  معدوم  یک  ایجاد  از  کردن 
درهرصورت،   ).336- 337، صص.  3، ج1376؛ نایینی،  305، ص.  1ق، ج1422(خویی،  

صاحب فقهاي  میان  در  چیست،  حدیث  این  در  مرفوع  از  مراد  اینکه  معاصر  در  نظر 
تر  رو براي فهم بهتر و دقیق). ازاین583ق، ص.  1415نظر وجود دارد (منتظري،  اختلاف

متعلق رفع و شرایط آن لازم است دیدگاه فقها در این رابطه مورد بررسی قرار گیرد که  
  شود. در زیر به آن اشاره می

  . متعلق رفع 1-5
به را  رفع  حدیث  اساس  از  فقها  میبرخی  ساقط  حجیت  از  بودن  مجمل  دانند.  خاطر 

می جاي  فقها  از  دسته  این  در  بصري  ابوالحسین  و  بصري  (بصري،  ابوعبداالله  گیرند 
). استدلال این دسته از فقها بر این موضوع استوار است که به  308، ص.  1ق، ج1403

از سویی مشاهده وقوع خطا و نسیان   اینکه رفع به خطا و نسیان تعلق گرفته و  سبب 
ازاین است،  وجدانی  است  موضوعی  تصور  غیرقابل  امور  این  خود  شدن  مرتفع  رو 
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(شیخ)،   ج1417(طوسی  ص.  2ق،  (علامه)،  445،  حلی  ج1425؛  ص.  2ق،   ،418 .(
که  طوريدانند؛ بهتناسب خود آن موضوع قابل بررسی میبرخی دیگر متعلق رفع را به

تأثیر و در   از موارد، رفع  مؤاخذه مراد است، در برخی  بیشتر موارد، رفع عقاب و  در 
اي  ). عده303، ص.  5ق، ج1403برخی دیگر، مراد از رفع، رفع تکلیف است (مجلسی،  

افزون رفع  که حدیث  باورند  این  بر  فقها  نیز از  وضعی  احکام  تکلیفی، شامل  براحکام 
افزونمی بهتر،  عبارت  به  و شود.  نکاح، طلاق  (مانند  وضعیه  احکام  تکلیفی،  احکام  بر 

به نیز  مصاهرت)  برداشته میحرمت  امتنان  باب  از  و  رفع  (عراقی،  واسطه حدیث  شود 
). براي مثال، این دسته از فقها بر این باورند که حدیث رفع در  27، ص.  5ق، ج1414

دارد؛ یعنی لسان حدیث عام است و  معامله اکراهی، مفاد حکم «اوفوا بالعقود» را برمی
) باشد  تکلیفی داشته  به احکام  ندارد که اختصاص  ، 1ق، ج1418  ،يری قددلیلی وجود 

). آخوند خراسانی در بحث  148، ص.  1ق، ج1424؛ مکارم شیرازي،  379- 380  .صص
تنها رفع   معتقد است در موضوع اضطرار و اکراه حدیث رفع اگر بخواهیم  ادله برائت 

نمی نظر  به  موجه  بدانیم،  مرفوع  را  مؤاخذه  و  در  عقاب  اساساً  معتقدند  ایشان  رسد. 
حدیث رفع مراد از ماي موصوله، خود حکم است؛ یعنی همان فعل اکراهی یا اجباري  

شود، خود فعل است  واسطه حدیث رفع مرتفع مییا اضطراري. به عبارت بهتر، آنچه به
شود. در این  و وقتی فعل منتفی شود، حکم آن هم اعم از تکلیفی و وضعی مرتفع می

رفع   حدیث  بنابراین،  نیست.  حکم)  به  رفع  (اسناد  مجازي  اسناد  به  نیازي  صورت 
عنوان یک امتنان و ارفاق بر امت، بر رفع تمام احکام تکلیفی و وضعی دلالت دارد؛  به

(علیههمچنان معصوم  امام  نبوي  که  حدیث  این  به  اکراهی  طلاق  آثار  رفع  در  السلام) 
). مرحوم حائري یزدي  341- 342ق، صص.  1409استناد کرده است (آخوند خراسانی،  

دهد «اگر به ظاهر حدیث رفع بنگریم، صرفاً متعلق رفع، عقاب  در این رابطه توضیح می
به   توجه  با  اما  بود،  خواهد  مؤاخذه  (عااستشهاد  و  براي  )السلاملیهمام  رفع  حدیث   ،

بطلان قسم اکراهی و امر بین تقدیر گرفتن همه آثار (تکلیفی و وضعی) و اثر مناسب  
مستلزم ملاحظات متعدد است،    "اثر مناسب"مردد خواهد شد و ازآنجاکه تقدیرگرفتن  

). 442- 443ق، صص.  1418متعین است» (حائري یزدي،    "جمیع آثار"در تقدیر گرفتن  
رفع    ثی با استناد به حد  یدرباره طلاق اکراه   پرسش) در پاسخ به  السلاملیهصادق (عامام
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صدقه بر آن مترتب    ایمانند طلاق    یباطل است و آثار وضع  یفرمودند که سوگند اکراه
ي نیز در خصوص متعلق  انصار   خی . ش)226، ص.  23ق، ج1414(حر عاملی،    شودینم

می اشاره  قول  سه  به  رفع  نفی حدیث  وضعی،  و  تکلیفی  از  اعم  آثار  همه  (نفی  کند 
تناسب هر موضوع و نفی صرفاً مؤاخذه و عقوبت). ایشان قول سوم را به لحاظ عرف  به

می معتبر  حقیقی  معناي  و  ظهور  لحاظ  به  را  اول  قول  و  واقع  به  و   شماردنزدیک 
مدرنهایت،   صورت  کن یاستدلال  این  در  باشد،  مؤاخذه  براي  تنها  رفع  حدیث  اگر  د 

امتنان و ارفاقی براي امت پیغمبر نخواهد بود. بنابراین، آنچه ارفاقی بودن حدیث رفع را  
، 2ق، ج1419کند، رفع هر دو آثار وضعی و تکلیفی است (انصاري (شیخ)،  توجیه می

است  29ص.   معتقد  نیز  خویی  مرحوم  تکل  ،رفع  ثی حد).  آثار  وضع  یفیتمام  را    یو 
رفع آن است که اصلاً فعل صادرشده از    ثیحد  یبه عبارت بهتر، مقتض  کند.میمرتفع  
  یحکم  چیه  روازاین  .معدوم فرض شده است  عیمضطر در عالم تشر  ای  همکرَ  ای مجبور  

  عتقدند م  شانیا  ،اساس  نی هم  بر  .)398، ص.  1، ج الف  تایب  ،یی(خو  ست یبر آن مترتب ن
مانحن فرض  برم  ثیحد  ،)یاکراه  يزنا   یعنی(  هیفدر  را  حرمت  آثار  تمام   داردیرفع 

  .6)295، ص. 1، جالف  تای ب ،یی(خو
اند نه جمیع  از سویی برخی فقها، متعلق رفع در حدیث رفع را تنها مؤاخذه دانسته

) قم413  ق، ص.1413  ،یاصفهان  ینجفآثار  (شیخ)بها  ؛50، ص.3ق، ج1430  ،ی؛    ،یی 
). استدلال این دسته از فقها بر رفع عقاب (نه  205، ص.  1384نراقی،    ؛390، ص.1383

است که صراحت در رفع عقاب و مؤاخذه دارند.   8و روایاتی  7جمیع آثار) آیات قرآن
بهازاین را  آثار  جمیع  اصولیان  برخی  اینکه  معتقدند  برداشتهرو  رفع  اند،  واسطه حدیث 

،  5ق، ج1403اتکا و ضعیف است (مجلسی (علامه)،    خاطر حدیثی بوده که غیرقابلبه
عاملی،  305ص.   حر  ج1414؛  ص.  23ق،  بیان  226،  برخی  دیدگاه  این  تأیید  در   .(
ازاینکرده است.  شده  بیان  مردم  عموم  براي  رفع  به  اند حدیث  که  چیزي  نخستین  رو 

شود، رفع عقاب است و اثر ظاهر یا عموم آثار که نیاز به مباحث  اذهان مردم متبادر می
آن در  نیز  بسیاري  اختلافات  و  دارند  اصولی  و  فقهی  با  پیچیده  کاملاً  دارد،  وجود  ها 

شبانی،   شیخ  (قنبري  است  نامأنوس  مردم  معتقدند   ).45، ص.  1400اذهان  فقها  برخی 
م اقتضا  سنگ  کندی(برداشته شدن)  امر  آن  متعلق  برا  باشد   ی نیکه  بانیو  آنچه    د یاساس 

م سنگ  شود،یبرداشته  صح  ی نیامر  آن  به  رفع  تعلق  تا  خاطر  باشد  حی باشد  همین  به   .
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،  5ق، ج1422تر از مؤاخذه وجود داشته باشد (خرازي،  معتقدند، بعید است چیزي ثقیل
 ).346، ص.  3ق، ج1414؛ جلالی مازندرانی،  421ص. 

  . شرایط رفع2-5
به اثر  رفع  براي  فقها  که  کردهنخستین شرطی  بیان  رفع  که  واسطه حدیث  است  آن  اند 

ق،  1422  ،ییعنوان خود فعل باشد نه عنوانى دیگر (خوحکم بارشده بر فعل مکلف به
، بدن یا لباس کسى نجس شود،  اکراه و اضطرار). بنابراین، اگر از روى  312  ، ص.1ج

توان با استناد به حدیث رفع، حکم به عدم نجاست  شود و نمىحکم به نجاست آن مى
به نجاست  با  ملاقات  عنوان  بر  نجس شدن  زیرا  کرد؛  نشده  آن  بار  مکلف  فعل  عنوان 

  هرچند مکلف هیچ نقشى در آن نداشته باشد است؛ بلکه بر خود ملاقات بار شده ،است
بیمازندرانی  صالحی( ج،  د  ).291، ص.  3تا،  م  يگریمثال  وجوب    توانیکه  داد  ارائه 

بر   ي قضا دل  یکه شخصیدرصورت،  ابتنا  نیا  نماز است.  به    ای اضطرار    ل یبه  قادر  اکراه، 
نماز همچنان بر عهده او باق  ينماز در وقت مقرر خود نشود، وجوب قضا   ي ادا   ی آن 
  انجام عدم    یعنیاز فوت نماز    یآن است که وجوب قضا ناش  موضوع  نیا  لی. دلماندیم

  ا یانجام داده    يطور عمد که فرد مکلف به  یاست و نه به سبب عمل  نیآن در زمان مع
باشد کرده  ج1422(خویی،    ترك  ص.  1،  بی 312،  روحانی،  ج؛  ص.  4تا،   ،327 .(

وضعی دررابطه حکمی  خود  که  آن  از  ناشی  مصاهرتی  نشرحرمت  و  اکراهی  زناي  با 
به خود    یمصاهرت   میتحر  ،یاکراه  يدر زناتوان این مبنا را به کار برد؛ زیرا  است،  نمی

مستقل از فعل    یخارج  طی ) وابسته است نه به شرایو چه اکراه  ياری فعل زنا (چه اخت
  .نجس وابسته است ز یکه به ملاقات با چ ستبرخلاف نجا شخص؛ 

ق، 1422(خویی،    رفع اثر در راستاى امتنان امت باشدشرط مهم دیگر آن است که  
ص.  1ج بیمازندرانی  صالحی ؛  312،  ج،  ص.  3تا،  بی291،  روحانی،  ج؛  ص.  4تا،   ،

دیگرى را تلف کند، ضامن آن  اکراه و اضطرار مال  رو، اگر کسى از روى  . ازاین)327
توان به استناد حدیث رفع، ضمان را از او برداشت؛ زیرا رفع ضمان نسبت  است و نمى

تلف مال  صاحب  استبه  امتنان  برخلاف  شاهرودي،    شده  ج1382(هاشمی   ،3  ،
اند این است که این امتنان باید براي همه اي که برخی به آن اشاره کرده). نکته261ص.

امت باشد نه شخص واحد. براي مثال، اگر شخصی شیشه منزلی را بشکند، اگرچه بر  
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کند که ضامن نباشد، اما بدیهی است که  کسی که شیشه را شکسته است امتنان اقتضا می
فقها خاطرنشان  به همین خاطر است که  بود.  نخواهد  امتنان  امت  و  بر صاحب شیشه 

بهکرده تکلیفی  حکم  که  میاند  برداشته  اکراه  (ضمان)  واسطه  وضعی  حکم  اما  شود، 
شود؛ زیرا حدیث رفع باید در راستاي امتنان باشد و این امتنان باید بر امت  برداشته نمی

واحد   نه شخص  که  )312  ، ص.1ق، ج1422  ، یی(خوباشد  کرد  خاطرنشان  باید  اما   ،
است؛   متفاوت  کاملاً  (ضمان)  فوق  مثال  با  (تحریم مصاهرتی)  ما  بحث  مورد  موضوع 

ازاین بود.  نخواهد  امت  بر  امتنان  تحریم مصاهرتی خلاف  معتقدند  زیرا  نگارندگان  رو 
که بدون اراده و به اجبار درگیر فردي  اگر تحریم مصاهرتی در این حالت باقی بماند،  

شده فعل  محروم    باشد،  این  مقابل)  طرف  دختر  یا  مادر  با  ازدواج  حق  (مثل  حقی  از 
بهمی این محرومیت  نوعی مشقت و شود.  زنا،  او در فعل  به عدم اختیار  توجه  با  ویژه 

با    سوییگیري بر اوست که با اصل امتنان (تسهیل بر امت) سازگار نیست و از  سخت
  . شودرفع تحریم مصاهرتی هیچ ضرري هم بر امت وارد نمی

  گیري نتیجه
  ي زنا  ایآدر این پژوهش نگارندگان در تلاش براي پاسخ به این پرسش مهم بودند که  

به حرمت مصاهرت    یمطاوع  يمانند زنا به عنف   با   ر؟یخ  ای  شودمیمنجر  نویسندگان 
  مطالعه آثار فقهی و اصولی و با مراجعه به فتاواي فقهی به نتایج زیر دست یافتند.

اساس   .١ عنف  يزنا  ق،ی تحق   نیا  يها افتهیبر  تحر  به  مصاهرت    میموجب 
دلشودنمی که  نیا  یاصل  لی.  و   است  اراده  با  که  است  زنایی مستوجب حکم 

باشد گرفته  صورت  زنااختیار  در  دل  ي.  به  عنف،  اختیار  لیبه  و  اراده    ،فقدان 
زانیه    دختریا    با مادر  واج(مانند حرمت ازد  يحرمت ابد  جادیا  يلازم برا  طیشرا

  .شودی) محقق نمزانیپسر   ایپدر  و
به  ثیحد .٢ دلرفع  تکل  لیعنوان  احکام  شامل  هم  واجبات، مانند  (  ی فی مستقل، 

مکروهات و  مستحبات  وضع  محرمات،  احکام  هم  و   میتحر  (مانند  ی) 
گونه نیست که تنها در خصوص احکام تکلیفی اعمال  و این  شودی) میمصاهرت 

اشود مفاد  م  ثیحد  نی.  هرگونه    دهدینشان  افعال    یناش  یشرع   آثارکه  از 
بنابرا  و  انی(خطا، نس  يرارادیغ در  ،  نیاکراه) از امت اسلام برداشته شده است. 
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حد  ،یاکراه  يزنا مجازات  شلاق    يهم  وضع  ای(مانند  آثار  هم  و    ی اعدام) 
 شود. میرفع مرتفع   ثی) به استناد حدتحریم مصاهرتی  (مانند 

کمتر   .٣ متأخران  و  متقدمان  فقهی  متون  در  عنف  به  زناي  در  مصاهرتی  حرمت 
این مسئله   به  فقهاي معاصر  بیشتر  بلکه  است،  گرفته  قرار  بررسی  و  نقد  مورد 

به عنف مانند  اند. افزونپرداخته از فقهاي معاصر که در زناي  براینکه آن دسته 
حرمت بر  قائل  مطاوعی  بهزناي  که  دلیلی  را  اند،  ایشان  ادعاي  صریح  طور 

نکرده ارائه  کند،  بسنده تقویت  حرمت  نشر  ادله  اطلاق  و  اجماع  به  بلکه  اند، 
 اند.کرده

با وجود روایات معارض، آیات منصوص قرآنی اطلاق ندارد و با توجه به قدر  .۴
آن معناي  از  بیان کرده است،  متیقن  را  نکاح  از عقد  ناشی  محارم سببی  که  ها 

 شود. ماوراي موارد یادشده و ازجمله وقوع زنا موجب نشر حرمت سببی نمی

  هایادداشت
از  .  1 است  عبارت  پمصاهرت  خو   نیزوج  یی زناشو   وندیحصول  ا  ي گرید  شاوندانیبا    ن یکه 
    ... .دارد یجمعاً در پ ای  ناًیحرمت نکاح را ع  وند،یپ
. هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم محسوب  2

کننده به مجازات فاعل جرم محکوم  شود. در جرائم موجب تعزیر، اکراهشود، مجازات نمیمی
  شود. در جرائم موجب حد و قصاص، طبق مقررات مربوط رفتار می شود. می
 : حد زنا در موارد زیر اعدام است. 224. ماده 3
  زنا با محارم نسبی.  -الف 
  پدر که موجب اعدام زانی است.زنا با زن -ب 
  زناي مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.  -پ 
  زناي به عنف یا اکراه از سوي زانی که موجب اعدام زانی است.  -ت 
  مجازات زانیه در بندهاي ب و پ حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زناست.  -1تبصره  

هرگاه کسی با زنی که راضی به زناي با او نباشد، در حال بیهوشی، خواب یا مستی    -2تبصره  
دادن دختر نابالغ    زنا کند، رفتار او در حکم زناي به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب 

تسلیم اگرچه موجب  ترساندن زن  یا  تهدید  ربایش،  طریق  از  نیز حکم فوق   یا  او شود  شدن 
  جاري است. 
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  .ولو کان الواطی مکرها على الزنا فالظاهر لحوق الحکم وإن کان لا یخلو عن إشکال أیضا. 4
  اسلامى   امت   از  چیز  نهُ  شدن  برداشته  آن،  مفاد  االله علیه و آله) و(صلیحدیث رفع از پیامبر  .  5

ه انجام  اکرا با  آنچه فراموشى، خطا،  از اندعبارت چیز  نهُ این . است  آنان بر امتنان و  رحمت  براي
نمى داده آنچه  بدان مضطر  اند،  آنچه  ندارند،  را  آن  (اضطرار)،  شو دانند، چیزهایى که تحمل  ند 

حسد (تا زمانى که آن را اظهار نکنند و به آن ترتیب اثر ندهند)، تفأل به بد زدن و وسوسه در 
  ).463، ص. 2ق، ج1407؛ کلینی، 369-370، صص. 15ق، ج1414(حر عاملی،  تفکر در خلق

کتاب  6 در  یزدي  محقق  که  است  یادآوري  به  لازم  در    الوثقیعروة.  حکیم  مستمسک  و 
و    الوثقیعروة اختیار  به  زناي  بین  فرقی  هیچ  زنا،  به سبب  نشر حرمت  در خصوص  معتقدند 

اکراه وجود ندارد؛ زیرا اطلاق ادله و اطلاق فتاوي فقهی و شهرت فتوایی دلالت بر این موضوع  
 .)159 ، ص.14، ج1374 م،یحک؛ 824، ص. 2ق، ج1409کند ( طباطبایی یزدي، می
  .106و نحل/  286، بقره/ 249. بقره/ 7
ربنا ولا تحملنا مالا طاقۀ لنا به فقال    اللهم إذ أعطیتنی ذلک کله فزدنى قال سل قال . روایت اول:  8

تبارك اسمه قدفعلت ذلک بامتک وقد رفعت عنهم عظم بلا یا الامم وذلک حکمی فی جمیع الامم  
)؛ 28-49، صص.  10ق، ج1403(مجلسی (علامه)،    أن لا اکلف خلقا فوق طاقتهم قال فقال النبی

امام از  بیانکاظم (علیهروایتی  که  پیامبر  کننده گفت السلام) وارد شده است  با  وگوي پروردگار 
فرماید «و آن حکم من است که امتی را  االله علیه و آله) در شب معراج است. خداوند می (صلی

استفاده   مؤاخذههاي عقاب، بلا، عذاب و بالاتر از طاقتشان تکلیف نکنم». در این روایت از واژه
أبا (رئاب عن حمران قال سألت بنمحبوب عن علىبنسناده عن الحسن اوبشده است. روایت دوم: 

ویفرق بینها وبین  عبداالله ) عن امرأة تزوجت فی عدتها بجهالۀ منها بذلک فقال لا أرى علیها شیئا  
)؛ روایت اخیر که حمران 455، ص.  13ق، ج1414(حر عاملی،    الذي تزوج بها ولا تحل له أبدا

نقل کرده، دررابطه صادق (علیهاز امام با زنی است که در عده با مردي ازدواج کرده و السلام) 
حدّ و حرمت تکلیفى بر   السلام) فرمودندجاهل به تحریم ازدواج در عده بوده است. امام (علیه

 . شودکند؛ یعنى آن زن بر این مرد، حرام ابدى مىحرمت وضعى پیدا مى اما ،آن زن نیست 

  منابع
  قرآن کریم.

خراسان مؤسس.  صولالاکفایۀق).  1409(  نیحسبنمحمدکاظم  ،یآخوند  البیت  آل  هقم: 
  لإحیاءالتراث.  )السلامعلیهم(
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  :قم،  2). چاپ  2  جلد(  السرائر  .ق)1410(  احمدابوعبداالله محمدبن   فخرالدین  ،یحل  سیابن ادر
  . نیالمدرسالتابعۀ لجماعۀالنشرالاسلامی همؤسس

  .نیقم: جامعه مدرس ).2جلد ( المهذبق). 1406( رینحربنزیبراج، عبدالعز ابن
  . ینجف یاالله مرعشت یقم: کتابخانه آ .لۀیالفضل ین یلا لۀیالوسق). 1418(  یعلحمزه، محمدبن ابن
  صادق مؤسسه امام  :قم  .صـول والفروعالالى علمیا النزوع  ۀ غنی  . )ق1417على (بنزهره، حمزة  ابن

  . السلام)(علیه
دار    : روتیب  ).9  و   8،  4هاي  جلد(  العربلسان  .ق)1414مکرم (الدین محمدبنابن منظور، جمال

  صادر.
(بنیتق  ،یحلب  ابوصلاح ام  .فقه  یف  یالکافق).  1403نجم  کتابخانه    رالمؤمنین یاصفهان: 

  ). السلاملیه(ع
  ، قم: نورنگار. کتاب نکاح).  1377( یمحمدعل ،یاراک 

(یعل  ،ياشتهارد الاوقاف منظمۀتهران:    ).29جلد  (  العروةمداركق).  1429پناه 
  .سوة للطباعۀ والنشردارالا/ۀیریالخوالشؤون

(شیخ)انصار مجمع  ).  2  جلد(  صول فرائدالاق).  1419(  نیاممحمدبنیمرتض  ، ي  قم: 
  سلامی. لاالفکرا

  قم: دارالذخائر. )1جلد (  مکاسب ق). 1411( نیاممحمدبنیمرتض ،ي (شیخ)انصار
(  ومحسن    ،یبرهان مهسا  «1396دادجو،  جا).  و  ک   گاهیمفهوم  حقوق  در    . »رانیا  يفریعنف 

  .111-148 .، صص53شماره  ، 14دوره  ،یحقوق اسلام
 . العلمیۀدارالکتب ). بیروت: 1(جلد  الفقهصول االمعتمد فی ق).  1403( بوالحسینبصري، ا

  ، قم : شریعت.صولالازبدة .)1383محمد (یی (شیخ)، بها
  الدمشقیۀ اللمعۀشرح فی  بهیۀ  لاالروضۀ  .تا)یاحمد (ببنعلىبنالدیننیز  ،ی)ثان  دیشهجبعی عاملی ( 

  .هیالاسلامسسه المعارفؤم :قمج، 10). 5جلد (
) عاملی  (بنعلىبنالدین نیز  ،ی)ثان  دیشه جبعی  تنقیح مسالک   .ق) 1413احمد  الى  الافهام 

 .هیالاسلامسسه المعارفؤ م  :قم )7جلد ( الاسلامعیشرا
( دیس  ،یمازندران  یجلال علمق1414محمود  فی  المحصول  م  ).3جلد  (  صولالا).  سسه ؤ قم: 

  .)السلامهیعل (صادق امام
جدید(  دررالفوائد ق)  1418(  میعبدالکر  ،يزدی  يحائر مؤسس6چاپ  .  ) طبع  قم:   ه، 

  النشرالاسلامى.
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(محمدبن  ،یعامل  حر تحصوسائلق).  1414حسن  الى    ، 13  هايجلد(  عهیالشرمسائل   ل یالشیعه 
  حیاءالتراث. لا السلام)(علیهم البیت : مؤسسۀ آلروتی، ب1چاپ  ج،30). 28و  23، 20، 15

  : دارالعلوم.روتیب ).63 جلد(الفقه ق). 1407محمد (دیس ،يرازیش  ینیحس
  قم : دارالتفسیر. ).14جلد ( یالوثقمستمسک العروة). 1374محسن ( م،یحک
(علامه)حل القدتذکرة  .)تای(ب   وسفی بنحسن  ،ی  (ط   ).2جلد  (  النکاح)یلاجارة  الا   ؛مۀیالفقها 

  . مکتبۀالمرتضویۀتهران: 
فی  مختلفق).  1413(  وسفی بنحسن  ،ی (علامه)حل الشریعۀاالشیعۀ  دفتر   ).7جلد  (  حکام  قم: 

  قم.  هیحوزه علم نیوابسته به جامعه مدرس یانتشارات اسلام
(علامه)حل علما نهایۀالوصول  ق).  1425(  وسفی بنحسن  ،ی  مؤسس  ).2جلد  (  صولالالى    هقم: 

  .)السلامعلیه(صادق ماما
فی مسائل الاعیشراق).  1408حسن (جعفربن  ،ی (محقق)حل والحرامسلام  قم: ).  2جلد  (  الحلال 

  اسماعیلیان. 
  قم: مؤسسه در راه حق.  .الاصولةعمدق). 1422محسن ( ،يخراز
  نا. یب  :اجیب ).1جلد ( النکاح).  الف تایابوالقاسم (بدی، س ییخو 
  ه مؤسس  :جایب  ).32جلد  (  ه)مقدم(  الوثقىة العروفی شرح  یمبان  ).ب   تایابوالقاسم (بدیس   ،ییخو 

  .سلامیۀالای یلخوا
  . ییالخو آثارالامام يسسه احیاؤ قم: م )1جلد ( صولالامصباحق). 1422ابوالقاسم (دیس  ،ییخو 

  حدیث دل.  :جایب ).4جلد ( لصوالازبدةتا)  یمحمدصادق (بسید ،یروحان
الشیخ جعفر السبحانیتقریر بحث السید روحتا).  یجعفر (ب  ،یسبحان الخمینی،  قم:    ).2جلد  (  االله 

  السلام).(علیهصادق امام همؤسس
  : دارالمعرفه.روتیب ).24جلد (المبسوط ق). 1406احمد (محمدبن ،یسرخس

ابراه للمصطلحات المعجم ق).  1429(  نیحس  میسرور،  : روتیب  ).1جلد  (  ۀینیوالد  ۀیالعلمالشامل 
  دارالهادي. 

علیمرتضدیس الحوزةالعلمقم:    .الانتصار  ق).1415(  نیحسبنی،  فی    ۀ ی جماعۀالمدرسین 
  سلامی. النشرالا همؤسس/ بقم

 / الاسلامیۀت الثقافۀ و العلاقارابطۀتهران:    .اتیالناصرمسائل  ق).1417ن (یحس بنی، علیضرتمدیس
  . الترجمۀ والنشرمدیریۀ 
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آ).  3  جلد(  نیالصالح منهاج  ق).1415(  یعلدیس   ،یستانیس :کتب   د یالس  یالعظمااللهت یقم 
  . یستانیس

  پرداز.أير یقم: مؤسسه پژوهش ).9جلد ( کتاب نکاحتا).  ی(ب  یموس ،یزنجان يریشب
محمدبن  دیشه فقه   ۀیالدمشقاللمعۀق).  1430(  یمکاول،  الاسلامی الاعلاممکتبقم:    .ۀ ی الامامفی 

  . العلمیۀالحوزةفی
 صالحان.الجا: نشر یب ).3 لدج( صولالامفتاح تا). یسماعیل (بامازندرانی،  صالحی
  مدرسین.  هقم: جامع ).3جلد ( الفقیهمن لایحضره ق). 1404( یعلمحمدبن (شیخ)، صدوق
  . )السلامعلیه(الهادي مامالا ه. قم: مؤسسالمقنعق). 1415( یعلمحمدبن (شیخ)، صدوق

  . زانی، تهران: م60چاپ .  مختصر حقوق خانواده). 1402اسداالله (  ،یامام و نیحس ،ییصفا
بیان  ریاض ق).  1419(ی  علدیس  ،ییطباطبا فی  بالدلائل حکام االمسائل  قم:    ).10جلد  (  الشرع 

  . التابعۀ لجماعۀالمدرسینالنشرالاسلامی همؤسس
(دیس  ،يزدی  ییطباطبا الاروتیب  ).2  جلد(ی  روةالوثقالعق).  1409محمدکاظم  مؤسسۀ  علمی  : 

  للمطبوعات. 
دار الکتب   :، تهران4چاپ    ).7  جلد(  الاحکامبیالتهذق).  1365حسن (محمدبن  ،ی (شیخ)طوس

  . ۀیالإسلام
(شیخ)طوس (محمدبن  ، ی  المدرسین جماعۀقم:    ).4جلد  (  الخلافق).  1407حسن 

  سلامی.النشرالا همؤسس/ بقم ۀیالحوزةالعلمفی
محقق    ،یقم  يانصار  (محمدرضا  الفقهصولاالعُدة فى  ق).  1417حسن (محمدبن  ،ی (شیخ)طوس

  هوش.زیقم: ت  ).2و گردآورنده) (جلد 
  . یدارالکتاب عرب  :روتی، ب2. چاپ هینهاالق)، 1400حسن (محمدبن ،ی (شیخ)طوس
تبصرة ق).  1414(  نیالداءی ض  ،یعراق المدرسین جماعۀ قم:    ).5جلد  (  نیالمتعلمشرح 

  سلامی.النشرالا همؤسس/ بقم ۀیالعلمالحوزةفی
(   ،یلنکران  يموحد  فاضل قم:  (النکاح)  عۀیالشرلیتفصق).  1421محمد  فقه .   طهارالائمۀالامرکز 

  السلام). همی(عل
(محمدبن  ،يهند  فاضل  قواعدالاکشفق).  1416حسن  عن  قم:    ).7(جلد    حکاماللثام 

  سلامی.النشرالا همؤسس/ بقم ۀیالمدرسین فی الحوزةالعلمجماعۀ
(    ،يریقد بق).  1418محمدحسن  م   ).1(جلد    ع یکتاب  تنظؤ تهران:  آثار    میسسه  نشر  و 
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  ). االله علیه حمت (ر  ینیخمامام
  . الاسلامیۀالکتبحیاء ا قم: ).3(جلد  لصوالاقوانینق). 1430ابوالقاسم ( ،یقم

 ».رفع  ث یحد  يبازکاو«).  1400(  یمحمدتق  ،یشبان  خیش  يقنبر   و  حسن  ،یشبان  خی ش  يقنبر
  .25 ، شماره 7دوره ،یو اصول یفقه يجستارها  یپژوهش -ی فصلنامه علم

  .ۀیالاسلام: دارالکتاب تهران ج،8 ).4و  2 هايجلد( ی الکافق).  1407ابوجعفر ( ،ینیکل
  .کنامیقم: ن ). 3جلد ( (المحشی) وسیلۀالنجاة). 1352سیدمحمدرضا ( گلپایگانی،

جهانگ  ،يگوهر (  ،ير یاحد؛  زان«).  1402محسن  پدر  و  پسر  ازدواج  زان  یحکم  نگاه   هیبا  از 
خمسه ها »مذاهب  آموزه  مجله  مدن  ي،  اسلام  ،یفقه  علوم  ،  15دوره    ،يرضو   یدانشگاه 

  . 27شماره 
تهران: دار    ).10و    5هاي  جلد(  بحارالانوارق).  1403محمدتقی (محمدباقربن  ،ی (علامه)مجلس
  .یالعربالتراثاءیاح
(محمدباقربن  ،يسبزوار  محقق المدرسین  جماعۀقم:    ).2جلد  (  الفقهۀیکفا).  1381محمد 
  سلامی.النشرالا همؤسس/ بقم ۀیالحوزةالعلمفی
 ت یبالسسه آلؤ قم: م  ،2). چاپ  12  جلد(  المقاصدجامعق)،  1414(  نیحسبنیعل  ،یکرک   محقق
  . اءالتراثیلاح )السلامهمیعل(

(  ه،یمغن تطب).  1395محمدجواد  پورجواد(  یقیفقه  جهاد  5چاپ    مترجم).  ،يکاظم  تهران:   ،
  .یدانشگاه

االله  ت رحم(  قم: کنگره جهانى هزاره شیخ مفید  .المقنعۀق).  1413محمد (محمدبن  ،(شیخ)  دیمف
  . )علیه

ش (  ،يرازیمکارم  نکاحق).  1424ناصر  مدرسه  2چاپ    ).4و    1  هايجلد(  کتاب  قم:   ،
  طالب. یاببنیعلامام
تعز).  1377(  ناصر  ،يرازیش  مکارم و  حدود  (کتاب  مدرسه  1چاپ    .)راتیانوارالفقاهه  قم:   ،

  طالب. یاببنیعلامام
(  ،يمنتظر آی(  نهایۀالاصولق).  1415حسینعلی  سماحۀالمرحوم  لابحاث  العظمی االلهت تقریرا 

  تهران : تفکر.  )).قدس سره(البروجردي الحاج آقا حسین الطباطبایی
النشر    ه سسؤمقم:    ).2جلد  (  ی الوثقالعروهیعلقهیالتعلق).  1431(  میعبدالکردیس  ،یلی اردب  يموسو 

  . )هیاالله عل ت رحم( دیلجامعۀالمف 
و نشر    میتنظ  ه تهران: مؤسس  ). 2جلد  (  له یالوسریتحر).  الف  1392االله (روحدیس  ،ینیخم   ي موسو 
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  (قدس سره).  خمینیامامآثار 
و نشر آثار   میتنظ  هتهران: مؤسس  ).9جلد  (   استفتائات  ).ب  1392االله (روحدیس  ،ینیخم  يموسو 

  (قدس سره).  خمینیامام
قم:   ).24جلد  (  الحلال والحرام انیحکام فی بالامهذبق).  1413(  یعبدالاعل  ،يسبزوار  يموسو 
  . يالسبزواریعبدالاعلدیس
قم:   ).1جلد  (  سلامالاعیالمرام فی شرح مختصر شراۀینهاق).  1413(  یعلمحمدبن  ،یعامل  يموسو 

  سلامی. النشرالا همؤسس/ بقم ۀیالحوزةالعلمجماعۀالمدرسین فی 
  ). 3جلد  ) (راتیتقر  ،یخراسان  ی کاظم  یمحمدعل(  فوائدالاصول) .  1376(  نیمحمدحس   ،ینیینا

  .نیقم: جامعه مدرس
 . یالعربالتراثاء ی: دار احروتیب ،7چاپ  ).29جلد ( جواهرالکلام ).1368محمدحسن ( ،ینجف
(    ،یاصفهان  ینجف آل   .ذهانوقایۀالاق).  1413محمدرضا  مؤسسه   السلام)(علیهمالبیت  قم: 

  حیاءالتراث. لا
  معرفت.  يقم: سنا .صولتجریدالا). 1384( يمحمدمهداحمدبن ،ینراق
الشر افی    عۀیمستندالشق).  1415(  يمحمدمهداحمدبن  ،ینراق   هقم: مؤسس  ).16جلد  (  عۀیحکام 

  التراث.اءیلاح )السلامهمیعل( ت یالبآل 
مذاهب خمسه    ي فقها  دگاهی به د  ی). «نگاه1400(  یمرتض  ،ییآقا  ؛یعل  دیس  ، یخانعباس  یهاشم
  . 17، شماره 9دوره ، فصلنامه فقه مقارناثر زنا و لواط بر حرمت مصاهرت».  رامونیپ

) محمود  شاهرودي،  اهل).  1382هاشمی  مذهب  مطابق  فقه  (علیهمفرهنگ   السلام) بیت 
مؤسسه  5و    4،  3(جلدهاي   قم:  اهل  دائرةالمعارف).  مذهب  بر  اسلامی  بیت  فقه 

  السلام). (علیهم
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